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چکیده

عصرشعردردموکراتیکفرهنگهایویژگیبرخیبررسیپیدرمقالهاین•
مفهوممانهایم،نظیردیدگاهبهاشارهباابتدامنظوراینبه.استمشروطه

زداییلهفاصمفهوماساسبرمقالهاینساختار.استشدهتعریفدموکراسی
موکراتیکدفرهنگاصلیویژگیکهمفهوماین.استگرفتهشکلمانهایم

هایحوزهدرامرحاصل.استعمودیفواصلتحدیدیاحذفپیدر.است
هنگفرکلیسیمایمجموعدرکهاستمتفاوتبروزوجوهدارایمختلف

هحوزدرکلیسیمایاینوجوهازبرخیوهندمیشکلرادموکراتیک
نگفرهادبیهاینمودارائهبهمقالهدومبخش.استرویتقابلادبیات

شعرمقالهایننهایی،بندیجمعدرونهایتدر.استپرداختهدمکراتیک
.استدانستهدموکراتیکهایویژگیدارایرامشروطهعصر



کلید واژه ها

.  مشروطهدموکراسی، فاصله کمی، فاصله کیفی، فاصله زدایی، ادبیات بازگشت، ادبیات•



مقدمه

قشیناواخرهمینتاوماستفرهنگوتاریخایینهرواینازهم.استایرانیانغغالبهنرشعر•
نقشبههاتننمونهبرای).استداشتهمااجتماعیوسیاسیهایکنشگیریشکلدرکلیدی

نجاهپدههوچهلدههمیانهدرگراچپاحزابوهاگروهبهجوانانپیوستندرشاملواحمداشعار
به.استافتهیظهورایشاناشعاردرسرعتبهسرزمینایناهالینگرشدرتغییریهر(کنیدتوجه
هایشاکلهررسیببهورفتهفراترادبیتحقیقیکسطحازهموارهفارسیشعربررسیدلیلهمین
نشروولیدتبهخویشدوراناجتماعیفضایباارتباطدرکهانجامدمیمخطابانیوشاعرانذهنی
.اندکردهاقدامآثاریچنین

اعیدر ارتباط با فضای اجتم



طولانیاریختاینطیسیاسیاستبداد.استدموکراتیکغیرهایحکومتتداومتاریخماتاریخ•
غیرخصایصکهگونههماندرستبیابد،راخویشفرهنگیهایازایبهمااستتوانسته

آستانهدرامروایناز.استشدهخودمطلوبسیاسینظامیافتنبهقادرما،فرهنگدموکراتیک
چونانکهایمبودهمواجهایفربهدموکراتیکغیرفرهنگباخویشدموکراتیکحرکت
.کردمیحراستاستبدادیسیاستکیانازسرهفتاژدهایی

فرهنگ غیر دموکراتیک فربه



فرهنگاین.هستکماکانوبودهمااجتماعیمسائلومشکلاتازبسیاریاساسفرهنگاین•
میبدیهیراپدرسالارانهاقتدارکرد،میحمایتجنسیتیتبعیضازصراحتباگذارفاصله

ونفیباکرد،یمتسهیلراسیاسیاستبدادبسطجامعهسازییکسانوفردیتسرکوبباشمرد،
تاریخاستانهدرایرانیاناما...وزدمیدامنفقرگسترشبهثروتکسبودنیویزندگیتقبیح
.پردازدمیجدالاینازچگونگیبررسیبهمقالهاین.کردندعلمقدفرهنگاینضدبرجدید

تبعیض جنسیتی



چارچوب نظری

راتیکدموکنظامخصایصبهفرهنگ،شندموکراتیکعنوانتحتایمقالهدرمانهایمکارل•
میکهاستفرهنگیکلیتظاهراتازیکیتنهاسیاسیدموکراسیکهبودمعتقداو.پرداخت

هاینظامازمانهایمتحلیل(1385،20،مانهایم)شودنمایاننیزدیگرسطوحدرتواند
اساسیاصلهسویداردگرایشدموکراتیکفرهنگساختاریخصایصتعیینبهدموکراتیک

کندمیبندیصورتچنینرادموکراتیکهاینظام
(29همان، )نظام دومکراتیک انسان ها را به شکل ذاتی برابر فرض می کند-1•
( 32همان، )استقلال فرد را ایجاد و تثبیت می نماید-2•
(37همان، . )نخبگان سیاسی را با روش های نوین انتخاب و نظارت بر می گزیند-3•



ابری عمودی گرایش های سازنده ای وجود دارد که برابر فقی را به جای نابر»او بر این باور بود که •
این گرایش های سازنده  را باد در موضع گیری هر فرهنگ ( 27همان )و سلسله مراتبی می نشاند 

نی قابل شکل گیری فاصله به مثابه پدیده ای اجتماعی، تنها زما. نسبت به مفهوم فاصله رد یابی کرد
اشند، به ویژه است که کنش گران اجتماعی علاقه مند ه حفظ فاصله اجتماعی بین خو  و دیگران ب

(63همان، )هنگامی که از نظر فضایی در مجاورت یکدیگر زندگی کنند 



میانیکیفهایتفاوتازعمودیفاصله.داردبروزامکانافقیوعمودیشکلدودرفاصلهاما•
تفاوتناختشرسمیتبهمعنایبهافقیفاصلهآنخلافبرکندمیدفاعمفاهیمواشیایاافراد
گروهیوفردیروابطسطحدرفقطفاصلهمفهومهچنین.ندارندکیفیشالودهکهاستهایی

ومعناکهآنهااطرافاشیایهمهیاگروهیافردیکرابطهشاملتواندمیبکهندارد،حوضر
جزبهیهایحوزهدربروزاستعداد»فاصلهمفهوماساساینبربشودنیزدارندفرهنگیاهمیت
دیگر،عبارتبه«.داردنیزراانسانیروابط

ی سطح بالا می توان از فراورده های فرهنگ. اشیا و فراورده های فرهنگی نیز از هم فاصله می گیرند•
(65، 1385مانهایم، )و سطح پایین سخن گفت

دو شکل عمودی و افقی



ترسمیبهعیندرافقیوعمودیفوصالحذفوسطوحسازییکساندسعیدموکراسی•
اصلهف.نامیممیزداییفاصلهراعمودیفواصلتحدیدیاحذف.استافقیفواصلشناخت

راهخصیصاینمانهایمحالاینبا.دهدمیشکلرادموکراتیکنظاماساسیاصلسهزدایی
نکردبیاندموکراتیکفرهنگاساسیخصیصهعنوانبهصراحتا

ه حذف یا تحدید فواصل عمودی را فاصل
زدایی می نامیم



چندهر.پرداختنزداییقاصلهخصیصهبهنظام،ایندیگرعناصرتقلیلامکانکاملبررسیبهو•
همهازایشهریزداییفاصلهمعنایبهکامل،شدندموکراتیک»:بودآگاهامکاناینازوضوحبه

قرائتپایهبرنوشتارایناساساینبر(109همان)«انسانیغیرچهوانسانیچههاست،موضوع
کندمیاظلحدموکراسیاصلیخصیصهرازداییفاصلهکهرودمیپیشمانهایممقالهازخاصی

.دهدمیقرارآنپایهبررادموکراسیدیگرخصایصتمامو

سیخصیصه  اصلی دموکرا: زداییفاصله 



آنازکهداردههمرابهتوجهیقابلنتایجفرهنگ،مختلفسطوحدرزداییفاصلهخصیصهبسط•
بهتوجهیفرهنگچنینخصایصترینمهمازیکی.کنیممییاددمکراتیکفرهنگعنوانبه

فاصله)کدموکراتیفرهنگساختاریخصیصهدرریشهعمیقاکهاستشدگیشیوفردیت
فلسفیاصطلاحدر.گیردمیقرارکلیتمقابلدرعمدتاکهاستمفهومیفردیت.دارد(زدایی

غیرعالمدرشیمفهوممعادلمفهوماین.گرفتکاربهمفهومیانوعمقابلدرراانتوانمی
.استانسانی

فردیت و شی
شدگی



جهاندرواشیاستجهانجهان،کهاستدلالاینباهراکلیتوسکهخوانیممیفلسفهتاریخدر•
بهاکنونهکراصفتیکهرسیدنتیجهاینبهاستدایمیحرکتوتغییرحالدرچیزهمهاشیا

کسبانامکاوترتیباینبه.کردحملآنبرنیزبعدلحظتواننمیدهیم،مینسبتچیزی
دنبالبهومعرفتاحرازامکانازدفاعپیدرافلاطون.کردسلبانسانازرااشیاجهانبهمعرفت
تصورها،ایدهجهانمثلجهان.ریخترامثلجهانطرحکهبودانبرایبنیادیآوردنفراهم

هاست،نوعوهامفهومدیگرتعبیربهوها

هراکلیتوس



مینهعلمفمعلقوموضوعافلاطونعقیدهبهازلی،ثابتهایشکلوهاناپذیرتغیرجهان•
فلسفهاینمستقیمآمدپی»(1377،57موحد،)مادیعالمهایشینههستندمثلجهانساکنان

جملهتندانساعتباربیزبان،عالمدروبودنوعداشتنبزرگوشیشمردنخواردلالت،علمدر
بارامثلعالمخودوارسطوبعدمدتیچندهرکلی،هایجملهشمردنمعتبروشخصیهای

.دانستهاآنمشترکوصفویافتهاشیدنیایهمیندرکلیراصورتوکردردمتعددبرهان

خوار شمردن شی و بزرگ داشتن نوع



همانراعلممتعلقونکاستچیزیجزئیبرکلیبرتریازولی•
رایاساسچرخشیآرامآرام،هفدهمقرنفلسفهاما.دانستکلی
دراکاوشیبرتاکیدبالاک،جانکهبودزمانایندر.دادنوید

دهعقیبه.کردابرازهاکلیاقتدارباراخویشمخالفحسی،
ذاتنهدهند،مینشانراهاشیظاهریشباهتهاکلیلاک،

وهاحکموعقلیادراکدرشکبانیزهیوم.راهاانحقیقی
حسیادراکبهایسابقهبیوتازهاعتبارآن،علیهایاستنتاج
.بخشید

جان لاک



شناسیهستاندادرخمنطقعالمدربزرگاتفاقیزودیبه•
(Ontology)جدیدمنطقیوشدزدهپسواارسطومنطقوافلاطون

تحلیلابالمانبزرگمنطقیوریاضیدان،فرگهگوتلوب.کردظهور
بطلانطخشیبرنوعومفهوممطلقبرتریواعتباربرزبان،ازایتازه

:ارددوجوداساسیبخشدوجملههردرکهبودمعتقدفرگه.کشید
نسبتومفهومبردلالتکهبخشیوکندمیشیبردلالتکهبخشی

.دارد

هگوتلوب فرگ



ی،ارسطویانتولوژیموجودات.بودمفهومداشت،اهمیتارسطوییشناسیدلالتدرچهآن•
جااندری،محمول–موضوعیبودایاندیشهاندیشه،نیزدلیلهمنیبهبودند،کلیاتوهامفهوم
زلتمهمانهانسبتوهاشی،فرگهشناسیدلالتدراما.بودمفهوماندیشهبنیادیعنصر

برترنقشازفرگهتلقی.(1374موحد،)ها،مفهومکهداشتندرا(شناختیهستان)انتولوژیک
تنهاآنبههتوجوفردیتاما.بودزداییفاصلهنوعیبیانگروضوحبهاندیشه،هردرشیمفهوم
وصیاتخصواشیابهتوجه.اوردارمغانبهزداییفاصلهنوعاینکهبودامکاناتیازایگوشه

.بودزداییفاصلههمینحاصلنیزآنهافردبهمنحصر

در نقش برتر مفهوم شی
هر اندیشه



ازیکیعنوانهبآن،دربارهگفتگویابدننمایش.یافتاهمیتنیزانبروزوجوهفردیت،ظهوربا•
درانسانییزندگهایبخشترینفردبهمنحصروترینخصوصیظهورامکانبیانگروجوه،این

مدرن،رعصازپیشبسیارخاصپوششتجویزطریقازتمایزاتسرکوب.بودعمومیعرصه
بروزکانامکه-ارتشقبیلازبازداشتگاهینهادهایدرامروزهکهچیزیبود،شدهشناختهامری

نداشتیتفردظهوردرریشهتنهابدنبهتوجهایناما.استرویتقابل–.استانسانهرفردیت
کهبودداییزفاصلهازسطحیمستلزمامراینکهبودبدناعضایشدنشیبیانگروضوحبهو

دموکراتیکپیشانگرشدر.بودکاردرنیزدیگریزداییفاصلهاما.گرفتقراربحثموردپیشتر
.اندبودهبرخوردارواضحامورازبیشترمراتببهارزشیازپنهان،امورهمواره

ظهور 
فردیت



به با ظهور دموکراسی، رواج چنین علومی». علوم خفیه، علومی حترم و در اختیار خواص بود•
اه های فرقه فرهنگ دموکراتیک  نسبت به انواع علوم خفیه که در محافل  و نهان گ. مخاطره افتاد

(34، 1385مانهایم، .)های پنهان کار رشد می کرد بد بین بود
ت از این رو دکارت اندیشه های واضح و مشخص را از لوازم معرفت حقیقی می دانست و کان•

بدین سان ( 33همان، )ویژگی های اساسی داور یعلمی و ضرورت و اعتبار جهانی، معرفی می کرد 
تدار علومی که اکنون اق. اقتدار امور پوشیده فرو لغزید و در مقامی فروتر از امور اشکار قرار گرفت

.علوم خفیه را بازپس می گیرد( علوم پوزیتیویستی)مدعی وضوح و اشکاری بودند



ر نظری عهد در تفک. اما این تمایل به وضوح  و آشکاری، تنها  در سطح تمایلات علمی باقی نماند•
-ر هندیدر تفک« حجاب مایا»-باستان و قرون وسطی، کل جهان تجربه حسی جهان وهم الود بود

ی شود در مابدان و زمان و مکان خاص به تصور می شد جهان حقیقی فقط از طریق فراتر رفتن از 
قط در آینده پس برخی سنت ها واقعیت با تامل دینی و فلسفی به دست می امد و در بعضی دیگر ف

(130، 1386برمن، )از مرگ ارزیابی می شد 

قرون در تفکر نظری عهد باستان و
وسطی، کل جهان تجربه حسی 

-جهان وهم الود بود



حقیقتبهرسیدبرایبایدکهبوداعتناییقابلغیرودوندنیایمادیدنیایتلقیایندر•
معنایبهتوجهیبیوحقیقتازدوریمعنایبهعرضهایندربدنبهتوجه.شدمیفروگذاشته

متافیزیکیدنیایحقیقتاقتدارنتیجهبدن،بهنسبتتوجهیبیوتقبیحپس.بودجهانحقیقی
رویبرجهاندوهرایندینیاصلاحورنسانسعصردراما.بودآشکارفیزیکیدنیایبرپوشیده

قراراییدتموردآشکارگیساننیبد(همان)آدمیانازلبالبمکانوزماندر.گشتمستقرزمین
.نشدزدهواپسکلی،بخشیوحدتاصولنفعبهدیگروگرفت

اصول وحدت 
بخشی کلی



سرنوعیموجودیباتنهابودکهنهاعشقمقبولوغالبوجهکهافلاطونیعشقدیگرسویاز•
ازارتعبافلاطونیعشق».بودانسانیاندامبهتوجهیبیراهگشایرواینازهمداشتکارو

وارواحعالمهبصعودوعروجاتحاد،اینحاصل.بودیکدیگربهنسبتشخصدوانقیادوتسلیم
،1378نیه،سول).شدمیمنفعقلبوحسازبیشبسیارعقلراهایندر.بودعالیمدارجبهوصل
237)



وتیمادینامبهداناییزنازسقراط»،میهمانیدرافلاطونروایتبه•
ازبلکهنشود،انسانیکاندامزیباییبندپایکهگیردمیتعلیمچنین

ومثالبهاجآنازوذهنزیباییبهتارودبالاپلهپلهنردبانیمانندآن
فرضاساساینبر(1377،59موحد،)یابددستزیباییمطلقایده

درنگاهنهمی.شدجنسیتازگرفتنفاصلهگشایراهجسم،پلیدی
رکوبسبهاسلامیهایسرزمیندررایجعرفانیوفلسفیتفکر
:نوشتعشقرسالهدرسیناابن.انجامیدجنیستوجسم

ابن سینا



گاههر.بنگردتمحبچشمبهرااوبایدیافت،ظفرنیکوییمناظربهاگرکهاستعاقلهقوهشاناز»•
.باشدبهیمیبهجنوحیوانیلذتوجهبهاگرگردید،مستحسنهوجوهوخستهصبوردوستدارانسان

عقلاییجنبهراعتبابهاودوستیاگراماشودمیمحسوبقبیحوزشتاعمالوقبیحافعالجملهاز
شمیسا،)َ»یاولعلتبهوصولوحقیقیمعشوقبهاتصالجهبهاستایوسیلهباشدتجردوجهو

1371،25)

میوجه لذت حیوانی و جنبه بهی جنبه عقلایی  و وجه تجرد



پرستندههکباشدمجازیشاهدپرستندهکهبادکسیفدایجانم»:آوردتمهیداتدرالقضاتعین•
محبتلکهبباشدشهوتکهگویممیرانفسمبحثکهمبرگماناما.استنادرخودحقیقشاهد

جهتدرهموارهعشقمنظرایناز(105همان،)«بودنادردلمحبتاینوگویممی{را}دل
میلحاظهدفیچنینبهوصلجهتموقتنردبانیمثابهبهتنهاجسموبودمجازوالاترهدفی
کهبودناشایستوحیوانیپلید،امریجسم،بهصرفتوجهنیزمجازیعشقدرحتی.گشت

.گرفتمیقرارتقبیحموردهمواره



استفادهوردمفواصلحفظجهتایوسیلهعنوانبهنیزلحنوزباندموکراتیک،پیشادنیایدر•
هایزباندخومیانتعاملبرایمذهبی،هایکاستمثلاشرافی،نخبههایگروه».گرفتمیقرار

ازاستفاده(1385،69،مانهایم)کردندمیاستعمالرالاتینیاسانسکریتمثلمخصوص،مقدس
بهیادبجدیانواعوفنونتماموسطیقروندر.داشتاختصاصعلومبهتنهامحلیهایزبان
تنهاورایناز.بودنداهمیتدومدرجهدرفرانسهزبانجملهازعامیانههایزبان«بودلاتینزبان

(1378،204سولنیه،)امدندمیدرهاآرماناینبهداشتندوعظجنبهکهآثارییاتفریحیمطالب



حنلدروضوحبهگذاریفاصلهاینکردند،میجداعوامازراخودزبانوسیلهبهنخبگان•
معنایبهههممناسب،وسنجیدهکلماتفاخر،لحنازاستفاده.شدمییافتنیزقدرتانصاحب

محدودرایزبانهایاستعدادازستفادهامکانکهایفاصله.بودزباندرفاصلهازسطحیایجاد
.کردمی

ه و لحن فاخر، کلمات سنجید
مناسب



عشقعیفتضبدن،بهتوجهفردیت،ظهوربهتواندمیزداییفاصلهخصیصهدیدیمکهچنان•
ونگیچگبهمقالهادامهدر.کندکمکاشرافیزبانولحنافولومادیعشقظهوروافلاطونی

.پردازیممیمشروطهعصرادبیاتعرصهدرمذکورمواردظهروبروز



مشروطهادبیات 

پایانبانآاغازاستکهدشواربسیاررواینازمشروطهادبیاتبهپرداختن•
آغازمغولحملهباکهدورانی.بودهمراهفارسیادبوسطاییقروندوران

ایننواپسیقرندودر.داشتادامهقاجاریاناستبدادعصرپایانتاوشد
وافتادشتبازگورطهبهاندیشهوتفکرخلاءدرفارسیادبکهبوددوره

نیازشروطهمادبیاتبررسی.یافتبزرگانازتقلیددرراخویشهنرنهایت
اساسیخصایصازبسیاریکهچرادارددورهاینادبیاتدقیقبررسیبه

از.استدهکرتعریفبازگشتادبیاتخصایصئباتقابلدرراخویش
.پردازیممیدورهاینادبیاتهایویژگیبررسیبهاداکهدراین

چنگیز خان



بازگشتفاصله گذاری در ادبیات 

ر به دوره بازگشت در ادب فارس هم زمان با سلسله افشاریه و زندیه ظهر کرد و در عصر قاجا•
ی ادبی به دوره بازگشت با نفی سبک هندی تلاشی در جهت حفظ ارزش ها. سیطره کامل رسید

ه سخافت شیوه قدما بود سبک هندی که بیشتر در عصر صفوی رواج داشت، گرچه در مواردی ب
ود که می افتادف اما به هر حال تغییر ذوقی   در اهل ادب بود و این نتیجه جامعه ای نیم زنده ب

.هنوزمی توانست در مقابل گذشتگان چیزی از خود داشته باشد



بهاقیعرسبکازرهاییبرایصفویعصرشاعرکهمسئلهاین•
بکسوهندیسبکبینکهاینونزدچنگخراسانیسبک

بتصلابهبرخیکهکردندظهورچندیمیانیمکاتبعراقی،
شعرینتسخلافبرآندرکهبینابییمکتب)واسوختمکتب
ردخنمیرااونازدیگروتابدمیبررویمعشوقازعاشقغزل،

یبافقوحشیطرزاینمبدعرودمیدیگرمعشوقسراغبهو
دارمعناتفاوتیبیانگربودند((1381،176شمیسا،)است(991)

.استبازگشتدورهوهندیسبکبنیانگذارانمیان

شاه عباس صفوی



شرایطباقعمیایفاصلهسانبدینوبودتقلیدادبیاتدورهاینادبیات•
وحالدرعصراینشاعر».بودیافتهخویشعصراجتماعیمناسباتو

لنگرودی)خودشهوایوحالدرجزگفتمیسخنکسهمههوایی
قلیدرتکا.نداشتزندگیازشخصیایتجربهازگویی(1375،49،

بودشدهیادزچنانواقعیدنیایباادبیاتفاصلهوبودگرفتهبالاچنان
وقعشحرمانوهجر»ازخویشدیواندرشاهناصرالدینمثالبرایکه

(167همان،)آوردمیمیانبهسخناووفاییبیومعشوقجفایوجور
ناصرالدین شاه



راعالمبلهقملوکانهاوامرمقابلدرمقاومتقدرتروزگاراندربشریفرزندهیچکهبودبدیهی•
خودگشتبازعصرشعر.نبودمسائلیچنینبهپرداختنمجالرابازگشتدورهادبامانداشت،

سبکبهشتبازگبرایروزگارآنقلماهلتوصیه.حالوگذشتهمیانفاصلهبود،فاصلهمولود
قایلگذشتگانرایببازگشتشعربنیانگذارانکهاستاهمیتیبیانگروضوحبهعراقیوخراسانی

میخودنماییبازگشتادبیاتگذاریفاصلهترینمهممثابهبهکهبودهنامراقتداراین.بودند
.کرد

ود شعر عصر بازگشت خود مول
فاصله بود



خراسانیبکسادبیاتباتعاملدرمستقیماراخودبازگشت،درهادبیاتمیدانگرکنشروایناز•
ادبیاتاگرپس.آیدنایلروزگاراناشعارساختاریخصایصبازتولیدبهتادادمیقرارعراقیو

.یافتمیدموکراتیکغیرکهن

بازتولید خصایص ساختاری



فاصله گذاری در زبان و لحن ادبیات بازگشت

عصراینثرنزیستمیخویشتولدتاریخازترعقبروزگاریدربازگشتدورهنثروشعرزبان•
فارسی،نثرهمزمانیایننا.ماندمینامکشوفعموماآنمعناییوجهکهبودموسیقینوعیبیشتر

معروفشاعرنشاط،عبدالوهابمیرزانامه.دادمیشکلرامضحکیدردناکهایصحنهگاه
قابلاینمونهرههموااست،شدهنوشتهایرانشاهزبانازکهبناپارتناپلئونبهشاهفتحعلیدربار
وپیشینهایتهنوشازبسیاریمقابلدر«نشاط»نثرکهبیاوریمخاطربهاگرنیستبد.استذکر
شتبازگعصرشعرراستا،همینر.استبرخوردارتوجهیقابلروانیوسادگیازاوعصرهم

کهدربارهبوابستهخواصبود،خواصشعراصولاشعراین.نداشتعوامزبانانعکاسبهتمایلی
.بودپیشنیاندواوینتنهاهنرشانمحرک



فردی بر : فرصت شیرازی سروده است. پس عجیب نبود اگر توجه به دساتیریات افزای یافت•
این سروده ها به ( 29، 1383شفیعی کدکنی، )َخهی چامه های اپرخیده اش / فروتین فروریده اش 

سطح می بهترین وجه بیان گر تمایلات فاصله گذار شاعران این عص است دساتیریات در این
.  توانست با افزایش فاصله زبانی تمایل شاعر به برتری را ارضا کند



میانتوجهابلقایفاصلهبازگشتنهضتظهورازپیشتربسیاربردکهیادازنبایدحالاینبا•
وجودروزمرهزندگیدرمردماستفادهموردکلماتمجموعهورسمیادبیاتلغاتدایرهئ
شاعرانههایرتصویدرخیالعناصرعمدهبود،فارسیادبیاتطلیعهکهخراسانیسبکدر.داشت

.بودواصخوعوامزندگیمشترکعناصریاوشاعرانههایمحیطواشرافیزندیگازبرگرفته
اینشعرردراپایینطبقاتزندگیهایویژگیازهایینمونهتوانمیدشواریبهدلیلهمینبه

(1386،124کدکنی،شفیعی)یافتدوره

عناصر مشترک زندگی عوام و خواص



شمشیرهسایزیردرستراشاهکارهایشبزرگترینکهعرفانیادبوعراقیسبکظهوربااما•
افولینچنیمشخصوجه.گذاشتافولبهرواشرافیزندگیهایشاخصبروزداد،شکلمغول

ازسیاریب.کردجووجستبهارفصلازمولویوعنصریتوصیفاتهایتفاوتدرتوانمیرا
از.انددادهنسبتعراقیسبکعارفانهشعردرمخاطبتغییربهراتمایزاین،کدکنیشفیعیجمله

آراماشرافیزندگیایهشاخصبودند،عوامعصراینعارفانهشعرهدفمخاطبچونمنظراین
نگفرهتلطیفتصورتواندمیفریبندهوجهیدواستدلالاین.شدراندهحاشیهبهارام

.بکشدپیشراپیشادموکراتیک

کراتیکتصور تلطیف فرهنگ پیشادمو



اشرافیهایصشاخحذفکهفشردپایاستدلالاینبرتوانمیسادگیبهنوشتاراینمنظراساسبراما•
خودبلکهبود،نپیشادموکراتیکدنیایفواصلتلطیفمعنایبهتنهانهعراقی،سبکعرفانیشعراز

گذاریاصلهفظاهرتنهادیگرعبارتبه.بودمفاهیمسطحدرنوینفواصلیایجادونظامانبعدازوجهی
مادیدنیایمفاهیمداشت،نیزرادیکالوجهیکهجدیدگذاریفاصلهدر.بودکردهتغییرمفاهیممیان
ملکوتتیلایاسترتیبنیبدوگردیدتلقیفرومایهوپستشد،میشاملرامادیاتهمهبیشوکمکه
.پرداختگردید،میتلقیلایزالوثابتکهوجوهیبهتنهاشاعروشدسلبفارسیشعردر



تنپرداخبرایجاییخویشخویشتندروبودگذردنیایتنهامادیدنیاینظری،وجهدر»•
.شتداقرارزمانبیومکانبیی«جا»آندربالا،جهاندرهستیحقیقتنگاهایندر.نداشت

وابیدتمیعارفدلبرجاانازمعرفتنورشد،مینازلپیامبربرکهبودجاانازالهیکلام
درتنهادنیاییچنینبهپرداختن(1373،107مسکوب،)زدمیعاشقجانبرجاهمانازعشق

ظاهرسپدرشدهپنهانملکوتیوجههمانکهدیگرسطحیبهرسیدنوآنازرفتنفراجهت
داشتمعنابود،مادیات



آنمادیهوجدردنیابهمعطوفالفاظبهاشارهدیگران،وعنصریفرخی،کسایی،شعردراگر•
رونایازاستدلیلهمینبهاستنادراوامثالومولویشعردرالفاظهمیناگرواستفراوان

تغییرنینچبهمخاطبتغییراگرکهچراکرد،تردیدانتاثیرومخاطبتغییراهمیتدرباید
اینشعردرخویشزندگیتصاویروالفاظبرایجایگاهیتوانستمیبایدشد،مینایلعظیمی

.برنیامدانپسازهرگزکهکاریکند،پاودستدوره

تغییر
مخاطب



مادینایمعازالفاظکردنتهیجهتدرعظیمتلاشیبهنهایتدرمذکورگذاریفاصلهتداوم•
یافتندزمینیغیروملکوتیمعنایکدامهر...وشرابجامونگارزلفزنخ،سیب.انجامیدهاآن

شعاراازجدیدیتفاسیرتاویلاتی،چنینذیلوزمانهم.نمودندرخدوبارهغریبوجوهیدرو
ستحاله،اایندر.شدندقلمدادکاملعرفاییانانازبرخیوگرفتشکلگذشتهقرونشعرای
امکانشتهقریبازپسوهنوزکهگرفتفاصلهشاناولیهمضامینازچنانکلماتازبسیاری

راایالهاستحچنینبریتلاش-نداردوجودازایحاشیهتوضیحاتبدونهاانازگفتنسخن
.دیدشبستریمحمودشیخرازگلشندروضوحبهتوانمی



اصلهفبهآن،هایمدلولازاحترازومادیدنیایهایدالازاستفادهبافارسیشعرسانبدین•
.گرفتقراراستفادهموردبازگشتدورهدرهابعدکهپرداختمفاهیمسطحدرعمیقیگذاری

میتلقیترعمیقکهبودمفاهیمبرایدیگریسطحشناساییبهمعطوفگذاریفاصلهاین
کهچراشت،داتاکیدنخبگانونمودهمعینفاصلهبرخودزیرینهایلایهدرنگرشاین.گردید

عوامحاصلراآشکاروجهودانستمیخواصمختصبازیرینمعناییسطوحیافتن
ما ز قرآن مغز را برداشتیم•
(مولوی)پوست را بهر خران بگذاشتیم •



امراهمیتهپایبرکهتفکری؛داشتجایعرفانیتفکربطندرمعناازایتلقینیچنظهور•
ایندانستمیاعتناقابلغیروسهیوجهیرااشکارامروگرفتمیقرارناپیدااصالتوپوشیده

ازتقلیدنگامهبهچهوخراسانیسبکازتقلیدهنگامبهچهبازگشتدورهادبیاتکهبودگونه
هایسبگانبزرگآثاردربیشترکهبودعمیقیگذاریفاصلهبازتولیدحالدرعراقیسبک
شاعریکحداقلبازگشت،شعردرحالاینبابودگرفتهصورتاشیاومفاهیممیانپیشین

قرارعامیانهودرباریشعرفاصلحدهاشکافاینازبرخیازعبورباکهداشتوجوداستثنایی
ولماتکازگاهدلیلهمینبهوبودعوامازوسوادبیکهبودصبوحیعباسشاطراو.گرفت

.بردمیبهرهشاعرانهغیرتعبیریبهیاعامیانهعبارات



ن رفتن اما سکوت ادیبانه فضلای پیرامون او و کنار نهادن نامش از تذکره ها  و جنگ ها و از بی•
.  شاهدی است بر مدعای این نوشتار( 257، 1375لنگرودی، )بسیاری از اشعارش 



ازگشتفاصله گذاری در عشق  و بی توجهی به اندام انسانی در شعر ب

رخفارسیادبدرپوشیدهامراستیلاینوعیعرفانیهایتلقیگیریاوجپسازگفتیمکهچنان•
نیزانسانیبطروادربلکهنبود،مطرحمذهبیوادبیتفاسیرسطحدرتنهامذکوراستیلایاماداد
ازمفاهیمیبلورتبهعشق،یعنیانسانی،روابطتریننزدیکدرناپیداامراهمیت.نمودمیگذاراثر

مادیکهتداشسنگینیسایهچنانپوشیدهاستیلای.زددامنحقیقیعشقومجازیعشققبیل
.ساختدگرگونهایچهرههاآنازو.کشاندخویشقهقرایبهنیزراهاعشقترین

استیلا



. ستوجهی که عشق های رابعه شاعر مشهور سبک خراسانی در آثار عطار یافت، از این نمونه ا•
وحات مکه با نمونه های دیگر چنین سلاخی هایی را در تفاسیر  ابن عربی از عشق زمینی اش در فت

بود که تفاسیر اوحدی کرمانی از نظر بازی هایش می توان یافت این همه تلاش تنها از آن جهت
وت ناپیدا فاصله میان لاهوت و ناسوت جدی بود و دنیای آشکار و قابل دسترسی چنان مقهور ملک

.  شده بود که پرداختن هم زمان به هر دو ناممکن می نمود

لاهوت و ناسوت



دروبودشدهیلتشکپوستوگوشتازکهانسانیبود،نیزمادیانسانتحقیرمادیدنیایتحقیر•
کهردیدگعشقیمقهورمادیانسانبهعشقکهبودتلقیهمینتحت.داشتمادیوجهیحالهر

درناپنهاناصلیوداناپیامربهعشقمثابهبهحقیقیعشقبهتوجه.شدمیتلقیتراصیلوترعمیق
تاعوض.ساختناممکنراشخصیعناصروظواهربهپرداختنامکانمجازیعشقپشتپس

.شدنیافتنیدستوهویتبیکاملافارسیشعرمعشوقکهرفتپیشجایی

ر عشق به ام
ناپیدا



قرارتوجهییبموردپیشازبیشنبود،برخوردارنامیازهرگزنیزپیشترکهمعشوقیفردیت•
زگارروآنشعرمعشوقجنسیتکردنمشخصمواردازبسیاریدرامروزکهجاییتارگفت
نقشیشرایطاینبقایدرعرفانیهایتلقیوعراقیسبکبعدها.استممکنغیریادشوار

اصیلامرانمیدرانسانمادیوجودوشدناممکنفردیتبهپرداختنسانبدین.یافتندکلیدی
.رفتمسلخبهناپیدا

تلقی های 
عرفانی



ینیزمعشقهایومادیدنیایبهرامینوویسمنظردرکهگرگانیاسعدفخرالدینکهاین•
مسکوب،)دهشفراموشادباهلخیالازابیاتشونگرفتقراراستقبالموردچندانبودپرداخته

.شدمیقربانیعشقیچنیندردتامعنیزعاشقفردیتمدعااینبراستشاهدی(119ص،1373
.استسرودهدید،راخسروسیماینقاشیشیرینکهایلحظهتوصیفدرنظامی

در آن اینه دید از خود نشانی        چو خود را یافت بی خود شد زمانی•
: هم چنین شمس مغربی گفته است•

من و تو، چون که یکی بود پیش اهل شهود•
نهان و من چه شوق چون که من توام تو منی•



: گفته بوددر سوی دیگر ادبیات عرفانی اصولا سرکوب کننده هر نوع فردیت بود شیخ محمود•
دگر کردی سوال از من که من چیست؟           مرا از من خبر کن تا که من کیست؟ •
و هستی مطلق آید در اشارت                      به لفظ من کنند از وی عبارت•
که تا گویی بدان جان است مخصوصبه لفظ من نه انسان است مخصوص•
من و تو در میان مانند برزخبود هستی بهشت امکان چو دوزه •

ننده کسرکوب : عرفانیادبیات 
هر نوع فردیت



.افتیمیرادیکالشدیداوجهیگاهملکوتدرشدنغرقبرایتلشوفردیتسرکوباین•
الحقناانهاگروبودنمنمودهجمالتمامروحچنینرا(حلاج)منصور»گفتمیتبریزیشمس
غرقراگنیزروحعالمدرچیست؟حرفچیست؟«انا»اینکجا؟«انا»وکجاحقگوید؟چگونه
،1373یزی،تبرشمس)گنجیدی؟کی«نون»گنجیدی؟کی«الف»؟گنیجیدیکیحرفبودی،

17)



زیباییدرعشقگوهرهموارهکهچرا.بوددیگریوخویشتنبهتوجهیبیعشقیچنیننتیجه•
میراترخوبروحکهبودایآینهتنهاخوبرویوپریوارهپیکردرنهشدمیدانستهجان

میارپدیدنمودمیباطلچشمبهچهآنتاشدمیرهابایدآمدمیظاهرچشمبهچهان.نمایاند
(1373،102مسوب،)بودیافتهپایانسرچشمکارشدمیبازدلچشمکهگاهوآنگشت

شتن بی توجهی به خوی
و دیگری



والفاظومادیدنیایزندگیبهفارسیشعرازدیگریبخشزمانهمعادتآمدخلافازاما•
مایاننبیشترهزلوهجوحوزهدرراخودکهوجهاین.دادمینشانتوجهآنبهمعطوفکلمات

بهپرداختندلیلبههجووهزلت،شداتوجهیقابلرواجعراقیسبکدرمشخصاکردمی
صورگربیانتواندمیهاسدهگذشتازپساکنونزندگی،طبیعیشرایطوروزمرهزندگی
ازآن؛مادیدنیایوروزمرهزندگیبهپرداختنایناما.باشدپیشیناعضامردمزندگیمختلف

.نیست-رسدمینظربهابتداکه–اهمیتیدارایجهتدو



اشعاربرایحاشیهمثابهبهعمدتاوندادشکلرافارسیادباصلیبدنهگاههیچهزلوهجوکهآناول•
رغیوجهی-آیدمیبرنامشانازکهگونههمان-هزلوهجوکهآنترمهمودوم.گردیدتلقیجدی
این.شدندمیهسرودگذرانیوقتومطایبهباتخفیفوتحقیربرایتهاکهبودندفارسیادبازجدی

انادبکهدعاماینبراستدلیلیگرفتمیصورتادیبانیچنینرهگذرازتهامادیدنیایبهتوجهکه
بههزلوهجوساسااینبردانستمیتوجهلایقراروزمرهدنیایازفارغومادیغیرامرتنهاروزگار

.یابندمیمعناانبرتاییدیمثابهبهبلکهکلیقاعدهبراستثناییعنوان

تنها امر غیر مادی و فارغ از دنیای 
روزمره



بازگشتفردیت و شی شدگی در شعر 

بر.گرفتصورتبازگشتادبنتیجهدروکهنشعردرفردیتمسئلهبهاشاراتیپیشینسطوردر•
کلیفامراهمیتدیگرسویاز.نداشتفردینارائهبرایمجالیکهنشهرمذکورمطالباساس
تلقی.بودبارزعراقیکاملاسبکاوجروزگاردرامراین.بودراندهحاشیهبهراجزییاتبهتوجه

بابود،رانشمفسوافلاطونفکرینظامازمتاثرکمابیشکهعراقیسبکدرشدهمطرحعرفانی
کهاین.اشتدکلیدینقشیکلیامراستیلایتداومدراستجزییاتعالمکهمادیجهانتقبیح

برایود،براستاهمیندریافتظهورمادیطبیعتازوجهیکمترعراقیسبکشاعرانشعردر
ایجخودماورایدروواقعیتازسوترآنمتعالی،طبیعت،«نظامیشیرینوخسرودر»مثال

وبوداهدلخوناکجاییطبیعتبود؛آرمانیبردندمیسربهاندرکهعاشقانیمانندوداشت
(97همان)«نشودمییافتکهآرزویی»آنلاجرمآدمیانش



وپرداختهواختهسبودگلستانیچهآننبود،نشانیکلیمعنایبهازطبیعتعاشقاناینماورایدر•
زلالم،چشنورودلفروغ:شدمیتوصیفگونهاینشاعرشراباماده،میبروپروردهسرایی

روشناملاکفضاییچنیندرتاریکشب...وآتشگونآبیجمع،شمعمذاب،عقیقبخش،روان
امکانمینوییسرزمیندرتنهاکهالبتهمینویعشقآن.تنیدههمدرنورتارهایبارانپیکروبود

ازرفراتآرمانیدارایومابعدالطبیعهوجهیدارایآثاراینماهیتمثال،عالمدرداشت،ظهور
بازگشتدوره(1373،107مسکوب)یابددستنقاشبهنقشازومعنیبهصورتازتابودخود

تولیدازبراخویشعصرشعردرمذکورهایویژگیبود،پیشینهایسبکمقلدکهروانازهم
.نشدلحاظجزییاتازوجهیدوراناینشاعرانشعردرکهبودگونهاینکردمی

دارای وجهی مابعدالطبیعه



.بودطمربومشروطهازپیششاعراناستفادهموردهایقالببهتوجهیقابلمیزانبهامراین•
وعناصرجهتهمینبهوگشتمیبازدموکراتیکپیشااعصاربههاقالباینتولیدتاریخ

بروکدموکراتیپیشادنیایدرغزلمثالبرای.بودشدهلحاظهااندرساختیچنانخصایص
کلاسیکزلغدرزمان.نبودفردیتانعکاسبهقادروبودگرفتهشکلفردبرنوعاقتداراساس
بهاشاره(دشمیاستفادهابجدحروفازافتادمیلازمانبهاشارهاگر)بوداضافیعنصریعموما
میاجهموعدیدهمشکلاتباعروضیدشوارهایدلیلبهونبودرایجقوالیچنیندرنیزمکان

.رفتمیفراترهجاچندازعمومافارسیزباندرهامکاناسامیکهبالاخصشدف

پیشا دموکراتیک



ر زمان و هم از این رو اگ. حاصل این بی زمانی و بی مکانی کلیت بخشی رایج در شعر کهن بود•
ار پیچیده بعد ها و در شعر مشروطه این مسئله بسی. مکان  درچنین اشعاری عنصری ناساز می نمود

ز سوی دگیر شده از سویی شعر مشروطه در پی تغییرات اجتماعی به مسئله فردیت توجه کرد و ا
.  گرفتار استفاه از همان قوالب کهن با خصایص مذکور بود



لا گذشته در حال بر این اساس شعر عصر بازگشت که بر پایه اصالت امر کهن بنا شده بود و از استی•
گذشته خبر می داد فی ذاته راهی برای بیرون امدن از مفاهیم و مضامین و سبک و سیاق نخ نمای

ازگشت لنگان تر با این حساب پای کمیت ادب ب. نداشت و تنها بازتابی از شعر سده های پیشین بود
غیی معناداری  از آن بود که راهی به سوی تجدد بگشایند و این گونه بود که تاعصر مشروطه هیچ ت

.  در ادب فارسی رخ نداد



شعر مشروطه و تلاش برای فاصله زدایی

وانگلستموهنقراردادهایانعقادوروسازایرانشکستپیدراجتماعیشرایطتغییربا•
دنیایمفاهیمبرخیباآشناییودیگرهایسرزمینبهایرانیانمهاجرتچینهمترکمانچای

ایران،حطاطاندرکیازبرخوردارمتفکرانیظهوروکشوراقتصادیتوانتضعیفپیدرجدید
زبانوگذارهفاصلهخلحننخستگامدر.شدبرداشتهپارسیادبتغییرسمتبهاولیههایگام

:استایهمراغالعابدینزیندستبهقلم.گرفتقرارانتقادموردشدتبهپرسیادبنامفهوم
ثلمانصافبیهایآدمندارم،خاطربهراانازکلمهیکخواندم،دفعهسهراوصفاتاریخ»

وندبخواکهنیستکسی.گذاردمیشماتتمایهخودبررحمتقدرانعوضدرحطبحمال
:نوشتایرانرسالهرداخوندزادهراستاهمیندر(2537،132مومنیف)نکندشماتترانویسنده



وماندهادگاریبههاعربازقاعدهاین.اندزادمیمتانتازوئنمایدمیناپختهراکلامرنثردقافیه•
اینهکاستوقتحالاستمحضخطایاما.استمتداولایراندرکهاستسالهفتصدقریب
مترادفهفاظلاقافیهخاطربهکهیراز.برداریمدستکودکانهعملازوباشیمنمودهترکراقاعده

افتد،میوضوحازکلام.شودمیپیداواجبهغیرزایدهمعانیویابدمیوقوعکثریهتکراراتو
شهرت«رهدُ»و«وصافتاریخ»کهچنانیابدنمیشهرتتصنیفوکندمیتنفرآنازطبایع
(25تا،بیاخوندزاده،)نیافتند



بیلفاظاحذفونویسیسادههوادارانسرسختترینازیکیعنوانبهنیزینکرمااقاخانمیرزا•
انوارارظلماتیانکهاستزلالیسرچشمهعبارات،سادگی»:نوشتپارسیادبازمعلومعنی
(1385،97آجودانی،)اوردمیپدیدجدیدروحافسردههایخاطرهدروبخشدمیتازه



درخودهکتلاشیتمامباکهبودبرخورداروسواسیچنانازهایشنوشتسادگیمورددراوهم•
هاآنباراتعوبخواندراهایشنوشتهبرخیکهخواستحانملکمازبردیمکاربهنویسیساده

(همان)سازدموثروسادهرا
محاورهزبانبهنزدیکیبلکهداشت،قرارروشنفکرانیچنیننظرمدکهنبودسادگیتنهاایناما•

جلالشاهزادهبهاینامهدرخانملکم.شدمیشمردهمهمنیزروزمرهگویوگفتسیاقو
زیادوکمییادهسفارسیبهترکیزباناز»تمثیلاتکتابترجمهاگرکهشدمتذکرمیرزاالدین

دایرهدرنهم،تکلسیاقدایرهدرزبانانفارسیخوداصطلاحمطابققافیهوپردازیسخنبدونو
(91همان)بودخواهدبزرگخدمتیملتبهنسبتاینههرپذیردصورتانشاسیاق



وضعهبکهنمایدادامفترققدیم،عصرمنشیانخلافبررامطلبهر»:آوردآخوندزادههمچنین•
(92همان،)باشدنزدیکتکلم

دمکراتیکپیشافرهنگکهآنتوضیح.بودکلماتمیانفواصلازعبورمشروطهشعردیگرمسئله•
ادبنگاهنیدر.کردتقسیمشریفووضیعدستهدوبهراهاآنکلماتمیاندرفاصلهایجادبا

این.نداشتوجودفرومایهاصطلاحاتبرایجاییوبودشریفکلماتآوردگاهتنهارسمی
مشروطهرعصزداییفاصلهاندیشهسرآمدانازکهآخوندزادهمثالبرایکهبودجدیچنانفاصله

:نویسدمیالشعارشمسبرخویشنقددراو.کندعبورانازنتوانستنیزبود



: الفاظی که در قصیده افتاب شعرا اتفاق افتاده و کمال رکاکت را دراد این هاست•
عز و جل، علیهم الصلوات، عزی و لات، مرات الباقی، ترهات، عقارب  و حیات، خیرات، •

.  تحرکف حشرات، ده و دوف معترف، هدیه، بضاعت و فرجات و یحتمل بعضی دیگر هم
کهالفاظنجملهآنازجلوعزمثلانیست،مقبولشعردرامااستجایزنثردرالفاظایناستعمال•

زوارشاپیشپیچاووشیانکهاستلفظیهمانالصلواتعلیهموکنندمیذکرمنبربالایواعظان
ونهاآرکاکتکه،معدودهالفاظسایرهمچنینخوانند،میخودشانمناجاتدرکربلاومشهد
(49تا،بیآخوندزادهف)استواضحسلیمبعوطذوقارباب



شعرحالاینبا(65همان)دارداشارهمشابهمواردیبهآقاخانمیرزابهمکتوبدرچنینهماو•
.کردواردعرشساختبهراایکلمههرتقریباوکردعبورفواصلاینازسرعتبهمشروطهعصر

اهاوردگمشروطهادب.نیستجایزشعردرنجسلفظآوردناوامثالوآخوندزادهبرایاگر
یکیبودحالمزدیمیگردنراقاآنیاگرکدکنیشفیعیقولبهکهشدفراوانیعامیانهکلمات

:کنیدتوجهزیرابیاتبهمثالبرای(1383،29)بردکاربهراهاآناز
دست بر منظره جان زده ای به به به شانه بر زلف پریشان زده ای به به به •
تا به هم آن صف مژگان زده ای به به به صف دل ها همه بر هم زده یا ماشا الله•

هکلمات عامیانآوردگاه ادب مشروطه  



گول صد مرتبه شیطان زده ای به به به گر که عابد شود اشفته مویت چه عجب •
(عارف)

(عشقی)دچار زندگی سخت و نان خالی شدمالی شد....هر آن که بی خبر از فن•
جزتخت،پوزوپکزدن،بامالدنگ،احمق،چونکلماتیاندفراوانایرجاشعاردرهمچنین•

شنگ،،دستپاچهخوشگل،چوله،چموش،زدن،چک،چرتجفنگ،زدن،جفتکزدن،
.(316{1356}2536پور،آرین)...وگولوگیجولنگار،

میرزا،ینالدجلالقاجاری،شاهزادهتوسطنویسیسرهبرایکهتلاشیکهبودراستاهمیندرما•
(1357)2537،مومنی)دانستخنکولغوکاریراآنجانآقامیرزا.مانناکامبودشدهآغاز
برتنپرداخمسئلهاینبههاانازکهداریمواجبیمسالههزار»:نوشتانمورددرطالبوفو(144

(146همان)استساختنسقفهوابام



ملیساساتاحوراجبانویسیسرهورنهبود،نویسیسرهامرگرفتفاصلهدلیلبهتنهاامراین•
تفیافمیانبانوزفرهنگوعربنفیدرراخویشعمدهوجهکهمشروطهعصردرگرایی

.داشتکاملهماهنگی
ترعیمقمرابتهبآبشخوریتکلم،سیاقبهنزدیکیبرایتلاشونویسیسدهسمتبهحرکتاما•

راودخدیگرمشروطهعصرادیبکهبودانمهمنکتهداشترسدمینظربهابتدادرچهاناز
تغییراتبههنکامراستیلایتحدیدچنینامرهمنیودیدنمیپیشینیاناسلوبرعایتبهمتعهد

خانآقاامیرزعباراتایندرمشخصطوربهتحدیداین.انجامیدمشروطهعصرتولیداتاساسی
مشکلواستعاراتواسطهبهکهاستایندرمشرقفضلایقدرتاساس».استمشخصکرمانی

خیچخاطرهبتاکنونوبپندارنداستاناصلیفایدهکهطبیعیوضوحازراکلامدشوارلغات
(1346،209آدمیت،)بسازندنوطرحیبرچیدهراکهنهبساطاینکهنکردهخطورکدام



یباییزهایتلقیبهاستنادامکانوگذشتهشعرایمورددراخوندزادهکهراستاستهمیندر•
{وزندر}خفتوثقلتاینکهبگویدالشعراآفتاباگر»:گویدمیهاآنشناختی

بهسکته!اندردهکغلطشعرابگواند،شمردهجایزشعراراملیحهسکتهاستوشعریهسکتهنوعی•
زاده،آخوند)«استشاعرعجزدلیلجاهردراستومکروهونمکبیباشدکهجاهردرماعقیده

دیگروبود،دادهرخبود،بازگشتادبمولدکهفاصلهاندراساسیشکافیاینک(51تابی
اخوندزاده.ودبنماندهباقیقدمافرسودهکنایاتواستعاراتوکهنمضامینازاستفادهبرایجایی

انگیزفرحوافزانشاطاصلاباشد،نداشتهتازگیوطرفگیکهمضمونی»:نوشتفریتکارسالهدر
(49همان،)استمطرودومکروهخیلیبلکهشد،تواندنمی

ایات مضامین کهن و استعارات و کن
فرسوده



ترتیبوزطربرافروزبوستانریحانکتابابتدایدروکوتاهشعمراواخردرنیزآقاخانمیرزا•
پنجوبیستدرخودکهرضوانکتابحتیوکهنادبیاتهمهنقدضمنامروزفرنگستانادبیات
نویندنیایدردبههکجدیدیادبیاتایجادفکربه.بودساختهسعدیگلستانازتقلیدبهسالگی
بههاشتلاشدراوکهبودآنمهمنکتهآقاخانمورددر(1346،40آدمیت،)«افتادبخوردمترقی

(68همان،)بودبردهپیتازهاصطلاحاتولغاتبهفارسیادبیاتمبرمنیاز



ز عناصر هم زمان تلاش عمیق برای نزدیک کردن ادبیا فارسی به زندگی جاری مردم و استفاده ا•
ود او هنگام در این میان باز هم نقش اخوندزاده برجسته ب. دنیای واقعی در آثار ادبی شکل گرفت

: را چنین تعریف کرد« حسن مضمون»بر شمردن شرایط اثر ادبی 
واحوالابقمطبایدنیزشکایتوحکایتوشکایتازیاحکایاتازاستعبارتمضمونحسن•

بودهالیماقیاجماداتیانباتاتاواضعمطابقیاوحیوانجنسیابشرجنسخیالاتوطبایع
وجودواستواقعخلافبریعنیاست،شروطاینمخالفمضمونشکهشعریهرپسباشد،

(1385،94آجودانی،)نیستشعرنداردخارجی



با نوع بر این اساس او را از منادیان رئالیسم در ادبیات فارسی دانسته اند، هر چند رئالیسم  او•
نین نگرشی در دیگر متفکران این عصر نیز چ( همان)پیشرفته اروپایی ان تفاوت هایمهمی داشت

ا و آسمان و شاعر باید تمام گل و بته و انسان و حیوان و دری»میرزا آقاخان  گفته بود . وجود داشت
تحت تاثیر چنین ( 198، 1346ادمیت، )جنگل و کوه و صحرا  را به عین ها ترسیم و تصویر کند 
نین تجربه ای اشیایی که پیشتر هرگز  چ. تلقی های بود که اشیای دنیای مادی  به شعر وارد شدند

نداشتند، 
طح از این س( عشقی)بیل و  کلنگ است ای کلاه نمدی ها /بنده قلم دستم است و دست شماها •

.  به حاشیه رفته بودرئالیسم خود بیانگر توجه به دنیای مادی بود که پیشتر تحت استیلای ملکوت
ت و بدین اکنون دیگر نگاهی که در پس ظاهر هر چیز به دنبال معنای عمیق و نامکشوف می گش

ن گیلانی  اشرف الدی. جهت از توجه به دنیای ملموس اجتناب می کرد، کمتر جدی گرفته می شد
.با نگاهی طنز آلود در همین راستا سروده است



دری از ما، صوفی از ما مکتب و قانون زتوشبحی از ما، بابی از ما، پطر و ناپلئون    •
مجاز از تو، حقیقت مال ماست! گشمو ای احمقخرقه و عمامه از ما، مکتب و قانون ز تو•

اصر عمده ای شعر عصر مشروطه ذلی چنین اندیشه ای امکان پرداختن به دنیای واقعی را یافت و عن•
ب از این رو نکته مهم شعر این دوره ، نه وجه هنری و قال. از تاریخ عصر خویش را بازتاب داد

دمتی مستمعمل که نحوه نگاه شاعر و مضامین مد نظر اوستف چه سنت ادب پارسی از چنان ق
با این . ایدبرخوردار بود که هیچ کس نمی توانست یکسره آن را طی کند و به ورای ان صعود نم

خ ادبیات پیش حال شعر مشروطه در برخی از سطوح از شعر عصر بازگشت و به تعبیری از کل تاری
ود که بر این اساس ب. واقعی را به ادبیات فارسی باز کرداز خود فراتر رفت و دست کم پای دنیای

:  امکان سرودن چنین ابیاتی فراهم آمد
(فرخی یزدی)بر آن سرم که دگر ترک سرمقاله کنماز بس که هر چه نوشتم به من کند ایراد•



با غذا کنیا و شامپا می خورنداغنیا مرغ و مسما می خورد•
خانه ما بدتر است از گردنه منزل ما حمله  سرما می خورند•

اخ عجب سرماست امشب آی ننه



از تاریخ ادبیات بر این اساس باید با لنگرودی موافق باشیم که ابد بازگشت را که در واقع شمه ای•
رایی را به ادب واقع گریز می داند و در مقابل صفت واقع گ-پیشین به استثنای سبک هندی بود

ه شعر برای نخستین بار در استانه مشروطه  بود  ک( 267، 1375لنگرودی ، )مشروطه نسبت می دهند
ر از دنیای فارسی با ظهور یکباره حجم انبوهی از سروده های شاعرانی مواجه شد که مشخصا متاث

.  واقعی و جهان اطراف بودند



ثلا سه تابلو م–از سوی دیگر توجه به دنیای واقعی ان گوه که قادر بود وجهی  از طبیعت واقعی را در شعر •
پیشتر و در شعر . نمایان کند، می توانست در سطح روابط عاشقانه  نیز تغییراتی ایجاد نماید–مریم عشقی 

ن دوران همان دوره بازگشت، معشوق هنوز کلی بود و مسئله لافردین تا به حدی بود که معشوق غنایی ای
در دوران مشروطه با این که ( 23، 1383شفیعی کدکنی، )َمعشوق شعر غنایی فرخی سیستانی یا سعدی بوده

ال برای مث. اما به تغییراتی قابل ذکر تن داد( 36همان، )معشوق  شعر غنایی از وجه کلی خویش حالی نشد 
ص آن یعنی وطن در معنای خا. معشوق این دوران بیش از آن که  انسانی زمینی یا معشوقی ملکوتی  باشد

:  و چنین می سرود( 122، 2535آرین پور، )شاعر این عصر با مفهوم وطن  عشق می بازید. ایران بود
(لاهوتی)یوسف صفت افتاد به زندان چه توان کرد؟ ناموس زلیخای وطن هر که نگه داشت •



این امر . ستیافتن نمونه هایی از این ابیات در دیوان فرخی یزدی، بهار، عشقی و دیگران دشوار نی•
خارج از یک نظر دارای اهمیتی ویژه بود و آن این که معشوق شعر فارسی را از  کلیت خویش

راتیک مکان پیشتر اوردیم  که نظام پیشادموک. کرده برای ان موردی مشخص و قابل اشاره ارائه داد
یران در ادبیات دوران قدیم ایران نیز که از آغاز دوره اسلامی تا شکست ا»بروز فردیت نبود، 

ی داشت جنگ های ایران و روس ، بر مبنای نظری قدما استوار بود و در درون ان مبانی نظری معنای
(364، 1385طباطبایی، )
خست در ن. اما با ظهور مشروطه وجوهی از فردیت در ادبیات نمایان شد. فارغ از فرد و فردیت بود•

( 371همان، )نمایشنامه آخوندزاده بود که زن، به مثابه فرد  در جهان در برابر مرد حضور پیدا کرد 
ی توان از برای مثال در شعر عارف م. سپس وجوهی از فردیت در شعر عاشقانه ای عصر نمود یافت

ختران بر این اساس از اشعار او م توان دانست  که او با برخی د. نام معشوقه های او سراغ گرفت
ه او با افتخار داستان عاشقان. ناصرالدین شاه بود نزد عشق باخت  و این تنها عشق بازی های او نبود

.  ، تصویر شد« افتخار آفاق»السلطنه  در نصتیف پنجم کتابش 



اجار، تاج تصنیف ششم و مقدمه آن ماجرای عشق بازی  او با دختر روشنفکر و بد عاقبت شاه ق•
تر دیگر دخ« قدرت السلطنه»تصنیف نهم، یادآور گذشته مشترک با . السلطنه  را نمودار کرد

:  با مطلعناصرالدین شاه بود و بالاخره در مورد ارتباط او ا اختر السلطنه  با اختر سرداری غزلی
آسمان ناکسم از چرخ بر چنبر نکنمگر مراد دل خود حاصل  از اختر نکنم •
( 34، 1399، سپانلو)ُعلاوه بر این ها در شعر عارف از معشوقه های دیگری تیز نام رفت . آفریده شد•

سانی چون ک. در شعر عشقی نیز نام برخی از فواحش قبل از کودتا که مورد نظر شاعر بودند امد
(164همان )«عزیز کاشی، محترم قزوینی  و کاترین ارمنی»



معین و در ادبیات نمایشی این دوره نیز عشق، برای نخستین بار، کاملا زمینی در زمان و مکان•
ران و یک شهر ته)َدر سه  تابلو مریم عشقی، معشوق در مکان مشخص . دارای طرفین معلوم نبود 

رخوردار ظاهر گردید و از فردیت قابل توجهی ب( اوایل مشروطه )و زمان معلوم (  روستای کنار آن
تین بار به بیان عشق وجهی زمینی و تا حدی غیر معصومانه  و ابته بدفرجام یافت و برای نخس. گشت

ایرج میرزا نیز در ( 109، 1373مسکوب، )شاهرخ مسکوب هاله اسمانی و متعالی آن محو گردید
زمینی منظومه زهره و منوچهر که  ترجمه ای از ونوس  و ادونیس شکسپیر بود، عشق را در معنای

.  به کار برد و بدین سان تعبیری اساسی در ادب غنایی مشروطه صورت گرفت



.دنمورخدورهاینادبیاتدرانسانیاندامبهتوجهواروتیکهایصحنهظهورزمان،همیندر•
راهمفرامادیدنیایبهپرداختنامکانکهملکوتاقتدارافولادامهدربدناعضایبهتوجه

آثاربیندرزیادیاهمیتکهمریمتابلوسهدر.کردظهوربنیادنونمایشیادبیاتدر.بودآورده
یافت،توانمیبسیارراتصاویریچنیندارددورهاین

رینتمهممنظرایناما.استرفتهکاربهآنواقعیمعنایدربدناعضایاندرکهتصاویری•
وجه.شدکمیتصویربهراعاشقدوآغوشیهمشاعرکهاستایلحظهمرمیفتابلوسهبخش

باگشتاوانبازچو–تهمینهورستمازدواجمورددرفردوسیابیاتباقیاسدرابیاتاینتفصیلی
.استیانساناندامبهشاعرترعمیقتوجهبیانگر-دیربازتاتیرهشبآنببود/رازبهاو



فیزیکیضورحبهاستمربوطکند،میتصویرکهاروتیکیصحنهدرشاعرحضوربرعلاوهعشقیشعراهمیت•
لگامراههمیانازوپویدنمیچنانراهایندرعشقیگرچهدوآنرابطهازشدهترسیمواقعیتصویروعاشقدو

تمامتصویریمادی،عشقیازمیانه،هایسدهادبیاتامکاناتازفراترسطحیدراماکشد،میعقبرازبان
عاشقانهطروابجزییاتبهتانداشتوجودنظامییافردوسیبرایمثلاامکانیچنین.دهدمیارائهفیزیکی
نمونهباتاسدیگریتمایزوجهمنظومهایندرعشقطرفدوبرایملموسفردینیوجوددیگرسویاز.بپردازند

.آنکلاسیکهای



نتیجه گیری

ازصحبتپساناز.کردتغییرمسایلبهنسبتایرانیفکراصحابنگاهمشروطیتدوراناغازبا•
صورروزنامهازملاتجاین.شدمیتکرارپیشرومتفکرانبندترجیعبندمثابهبهمساواتوبرابری

.استاسرافیل
نهنیستلازماینازبعدکهاستاینکرد،بایدجسمانیوروحانیرییسهرازکهخواهشیتنها•

معرفیمارامامنتظرهکمال،طریقتتازیانهبانهواستدلال(تکلیف)تجشمبانهچوبزوربه
ارمختشخصهبهخودمانکمالتشخیصوتمیزدرماکهدهیداجازهفقطشما.فرمایید

(1384،139آجودانی،)باشیم



رای اعلام این فاصله زدایی گسترده که فرد معمولی را در کنار رییس روحانی و جسماین صاحب•
می کرد، درست همان چیزی بود که نوآوری های ادبی را شکل می داد و بر طبل  تجدد می

. لوه می کرداین ظهور فرهنگ دموکراتیک بود که در سطوح  مختلف آشکار می شد و ج. کوبید
را به شعر فاصله زدایی در سطحی به ظهور مجلس شورای ملی انجامید و در سطحی دیگر فردیت

. عاشقانه هدیه کرد



امرستیلایاشکستنباادبیاتاین.بودآیندهراهگشایوجوهبسیاریدرمشروطهعصرادبیت•
فاصلهدیدتجباوباشدپارسیادبدرجدیدمفاهیمومضامینظهوربرایمدخلیتوانستکهن،

بهشیدهپوامراقتدارافولدیگرسطحدر.کندکمکواقعیدنیایظهوربهمادیغیرومایدامر
راهمفرامادیعشقظهورامکانورساندیاریفارسیشعربهعاشقانههایمدلولبازگرداندن

.آورد



مریمابلوتسهچوناشعاریدرسرعتبهبرداشتعصرایندرناسوتولاهوتفاصلهکهترکی•
نهادهارسیفادباختیاردرتازهفرصتینهادهفارسیادباختیاردرتازهفرصتیو.شدنمایان

وبودبسامدکمبسیارهنوزگرچهفردیتظهور.آنمادیوجهدرانسانبهپرداختنبرایفرصتی
طهمشروادبدیگرمثبتوجه.افتاداتفاقدورانایندرحالهردراما.نداشتکاملسیمای
طولانیقیتوفدرزبانبیشترگرچه.بوداجتماعیمناسباتبازبانکردنزمانهمبرایتلاش
پیدرجانگذشتهجبرانبهودورانایندرامابود،یافتهاجتماعیمناسباتباعمیقایفاصله
بر.یافتدستاجتماعیمناسباتباتوجهیقابلهماهنگیبهپهلویعصرآستانهدرکهافتادزمان

نوشتارینانظرموردسطوحدرمشروطهادبگفتتوانمیکلیگیرینتیجهکیدراساساین
.گذاشتمایشنبهرازدافاصلهنگرشیبازگشتنهضتبرخلافوداشتدموکراتیکتمایلاتی


